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 گسست صورت و معنا در عشق

ي  اي، دیني، و ادبيات عرفانمضامين اسطورهاز ، امبر گزیده« عشق»ي براي تامل در مسئله عزیمتی کهي نقطه

ي هاي معنادار آیيننيست. بلكه بيشتر اسطورهنيز، افسانه « اسطوره». منظورم از آوردن اصطلاح شودآغاز می

آفرینش. بنا براین باید روشن باشد كه تعریف واژگان مربوط به این بحث را نيز با   یگویم، مانند اسطورهرا مي

 ام. همين رویكرد و در این قلمرو جستجو كرده

 :تعریف واژگان

 صورت  -1

آید و آدمي در این نوشته عبارت است از هر چيزي مادي و عيني كه به حواس ظاهر در مي« صورت» یواژه

ر د ذهنش بسپارد. چيزي كه داراي حجم و بعد باشد و قابل لمس، دیدن،تواند تصویري از آن را به بایگانيمي

ها  نسان، آسمان، زمين، بوحتي بویدن، یا شنيدن باشد. اعم از سنگ ، خاك، گياه، حيوان، ا آغوش گرفتن،

 و آواها.  

 معنا  -2

اما در مضامين ادبی که از ، شودگفته می از یك كلام« هدف»و « مقصود»امروزه در زبان ما به « معنا» یواژه

« ماده»ی معنا در این جا در برابر نزدیک بوده است. واژهمعنویت  بيشتر به مفهوم« معنا»گذشته به ما رسيده، 

تواند  ميکه به لحاظ تاریخ زبانی اصطلاحاتی متاخر هستند، « معنویت»و « مادیت»گيرد. اصطلاحات قرار می

، «روح»واژگاني مانندبا اندکی تسامح، ي ميان صورت و معنا باشد. شاید بتوان ي رابطهكنندهتا حدودي بيان

 دانست.   نوشتارمعنا در این  یواژهمعادل طرح شده مِ هرچيز كه در قرآن به عنوان بعد باطنيرا « ملكوت»یا 

و امثالهم در قرآن نيامده است و ممكن است نسبت  « عنایت»، «یعني»، «عني»و مشتقات آن مانند « معنا» یواژه

 هایياي متاخر باشد. یعني ممكن است ورود این واژه به زبان عربي و فارسي، در دورهبه زمان نزول قرآن، واژه

  1فاق افتاده باشدبعد از صدر اسلام ات

 

                                                 
هاي سوم هجري به بعد كه كند كه شاید از قرندر زبان لاتين، این گمانه را تقویت مي meanبا واژه « معنا»ی شباهت واژه - 1

 هاي یوناني وارد زبان عربي و معرب شده باشد. ي آثار یوناني به زبان عربي آغاز شد، این واژه هم به همراه ترجمهنهضت ترجمه



 ali-tahmasbi.name  صورت و معنا در عشق/فصل اولسست گ

 
2 

 عشق -3

ي زندگي و هستيِ دوست داشتن شدید، علاقه به چيزي یا به كسي در حد افراط، چندانكه معشوق، همه

ای  های متاخر است که احتمالا از قرناین واژه نيز نسبت به زبان قرآن، واژهي خود بگيرد. عاشق را در چنبره

« داشتنحب= دوست» یواژهدر زبان عرب پيش از این سوم هجری به بعد وارد زبان عربی و فاررسی شده است. 

ي عشق بيشتر در  عشق باشد. كاربرد واژه یتواند معادل واژهتا حدودي ميو  هم آمده در قرآنمعمول بود که 

با آنچه در ادبيات كلاسيك ما بوده تا « عشق» ممفهورسد امروزه نظر ميعرفان و ادبيات فارسي بوده است. به

با همان محتوایی طرح شود که « عشق»ی اما در این نوشتار سعی شده است تا واژهحدودي تغيير كرده است. 

 عرفانی ما آمده است. -در ادبيات غنایی

 گسست  -4

اند و بر اساس آن رابطه در اي تعریف شده داشتهقطع رابطه ميان دو چيز یا دو مفهوم كه قبلا با هم رابطه

ا یملک و ملکوت، مادیت و معنویت، ميان ي ارابطهگسست كردند. مانند فرهنگ و زبان كاربرد پيدا مي

 ي صورت و معنا در عشق.  رابطهگسست 

 : عشق در مضامين دینی و ادبی

هاي آدمي ي عاشقانهاي توصيف شده است كه انگار همهگونههاي دیني، دوست داشتن و عشق بهدر آموزه

ها نسبت به هم، گاه قبيح و گاهي حتي حرام و شرك خوانده شده  باید معطوف به خداوند باشد و عشق انسان

 است.  

و  هایي كه حافظ و مولويي عاشقانههمهدر تفسير و تاویل ادبيات غنایي ما نيز این تلاش شده است تا مثلا 

تعبير دیگر، چنان نموده شده است كه در این اند به نحوي معطوف به خداوند دانسته شود. بهدیگران سروده

توان نادیده انگاشت که در برخی از مضامين صوفيانه نيز واقعا به البته نمیها، معشوق خداوند است. عاشقانه

توان گفت وجه شود، میعرفانی ایران مربوط می -اما تا آنجا که به ادبيات غنایی همين گونه هم بوده است

هایی را در غزليات  اوج چنين عاشقانه ای از جنس انسان بوده است.غالب در موضوع عشق، معطوف به معشوقه

هاي  كومتفقها، اهل مدرسه، و حبا این همه، آنچه از سوی توان مشاهده کرد. سعدی و به ویژه حافظ می

 .نمایانند، عشق را صرفا معطوف به خداوند میشوددیني عنوان شده و مي
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اند تلاش شده است تا خدا،  هاي دیني بر آن همت بستههمچنين در باورسازي، یا فرهنگ سازي كه حكومت

ر مسند  ن آسمان بكه در بالاتریاند دانستهفرمانروایي خداوند را اقنومي كاملا جدا و بریده از انسان تلقي شود. 

بنا   .كنداي فرمانش را براي اهل زمين صادر ميهاي ویژهفرمانروایي تكيه زده و از طریق نمایندگان یا خليفه

 بر این عشق به خداوند یعنی عشق به قدرتی فراسوی فهم بشری و گسسته از حقایق قابل درک انسان زمينی.

توان با نگاهی تاویلی به این مضامين، شود که میمیهای دینی مضامينی دیده در عين حال، در اسطوره

 ای از عشق را بيان کرد که نه در تناقض با دین داری باشد و نه گسسته از واقعيت انسان زمينی.تعریف تازه

 توان به اسطوره آفرینشگونه كه پيش از این اشاره شد، ميبراي تامل بيشتر در مضمونِ معناي عشق، همان

انسان نگاهي دوباره كرد. اگر به این پيش فرض وفادار باشيم كه آدم داراي صورتي است و معنایي هم در این 

م هاي صورت گآن معنا در غوغاي بازيصورت نهفته است كه شاید به دلایلي آن معنا فراموش شده باشد، یا، 

 ي عشق در خود بپردازیم. توانيم به جستجوي معناي گم شدهشده است، آنگاه مي

ـ و آدم به معناي عام آن-دانسته شده است. « آدم»هاي خدا هاي دیني، پر رمز و رازترین آفریدهاز نگاه اسطوره

، آدم از جنس خاك و زمين است و داراي صورتي عيني،  پر رمز و راز به این جهت كه مطابق داستان آفرینش

مادي و محسوس است، واز سوي دیگر، خدا از روح خودش در آدم دميده است. باز هم مطابق همان مضامين 

است. پس آنچه به آفرینش آدم مربوط « خلاق»مخلوق نيست، بلكه خود « روح خدا»مربوط به آفرینش، 

ط صورت آدم را آفرید، معنا یا روح آدم همان روح خدا است كه مخلوق شود، صورت است، یعني خدا فقمي

سو به لحاظ صورت عيني و مادي خود مخلوق است و از سوي دیگر به لحاظ  نيست. بنا براین آدم، از یك

توان تواند باشد. از این جهت، آدم را ميتنها مخلوق نيست بلكه خلاق هم ميمعنایي كه در او تعبيه است، نه

نام روح خدا در آدم تعبيه شده شكفته ناميد. این تعریف هنگامي معتبر خواهد بود كه آنچه به« مخلوق خلاق»

 ي او با جهان نشان دهد.  شود و معناي آدم بودن را در عمل و رابطه

 گونه خویشاوندي ميان انسان و خدا اشاره دارد:روایت تورات در باره آفرینش انسان نيز به همين

 يصورت ما و موافق شبيه ما بسازیم تا بر ماهيان دریا و پرندگان آسمان و همهگفت آدم را به و خدا»

خزند حكومت كند. پس خدا آدم را به صورت خویش آفرید، او را به صورت  حيواناتي كه بر زمين مي

 ( 27و  26باب اول آیه «)خدا آفرید..
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كه به احادیث قدسي مشهور شده است. مانند این حدیث  ها در این مورد هست غير از متن قرآن، برخي گفته

)من گنج پنهاني بودم، خواستم كه به شناخت  « الانسانكنت كنزاً مخفيّا، فاحببت ان اعرف، لكي خلقت»كه: 

 در آریم، براي همين انسان را آفریدم(. 

ایي  یافته. یا معنشود، یعني خداي تجسد در مسيحيت نيز، عيسي مسيح، صورتي عيني از خدا محسوب مي

كه در صورت عيني و مادي نيز تجلي پيدا كرده است تا به شناخت در آید. در مراسم آخرین شام مسيح، نان  

صورتي نمادین، آشامند، بهخورند و ميو شراب به عنوان گوشت و خون عيسي مسيح، كه دیگران از آن مي

كند. به تعبير دیگر، مسيح به عنوان روح خدا،  يِ صورت و معناي انسان را بيان مروند تلفيق و آميختگي

گيرد تا دیگران را نيز اندك اندك تخمير كرده و به سوي اي در وجود دیگران قرار ميهمچون خمير مایه

نماید كه عيسي مسيح، عشق و محبت  خداوند دگرگونشان كند. همچنين، تاكيد براین نكته ضروري مي

ها كه روایاتي در باره كلام و رفتار عيسي است. این را از آموزهاي انجيلمجسم در زمين و در ميان مردمان 

توان دریافت. به تعبير دیگر، عشق و دوست داشتن، با روحي كه از خداوند در انسان تعبيه مسيح است مي

 است، آميخته و یگانه است.  

اي به آن نشده  كه در قرآن اشاره اي استطلبي براي خداوند، و او را از هر صورتي منزه خواندن، نكتهتنزه

هاي بعد از صدر اسلام باشد. داستان  رسد چنين گرایشي در ميان مسلمانان مربوط به دورهنظر مياست و به

ي شبان براي خداوندي عيني و ملموس، تعریضي موسي و شبان كه در مثنوي مولوي آمده، و شور عاشقانه

حدت وجود و موجود كه از زبان عرفاي اسلامي بيان شده است  بر همين منزه گرایي است. همچنين بحث و

 كند.ِ صورت و معنا از نگاه آنان حكایت ميبازهم از پيوستگي

داستان معناي انسان، و اینكه روح خداوند معناي انسان است، به توضيح دیگري نيز احتياج دارد. خدا را  

تواند براي انسان قابل تجربه باشد. اگر نام خداوند  ا ميهي آن ناماست كه همه« الله»هاي دیگري غير از نام

تواند علم را و عالم بودن را در خویش و در ارتباط با جهان تجربه كند. اگر نام هم هست، انسان مي« عالم»

جز نام این معناها براي آدم قابل تجربه است. به، رحمان، رب، قادر، خالق، و.... هست همه«رحيم»خداوند 

 ماند .كه ذهن آدم مدام در جدال براي فهم آن است و بازهم ناگشوده باقي مي« الله»
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كند همان است كه خدا  ِ خدا و خاك را در آفرینش انسان بيان ميهایي كه آميختگيظاهرا مهمترین تمثيل

ه يتيانه بصورت انسان را از خاك، لجن، یا هر نوع ماده زميني دیگر آفرید و هنگامي كه این پيكر مادي و گ

خوبي آراسته شد، سپس از روح خودش در انسان دميد و از آن پس انسان قلب مشترك خدا و خاك شد. در  

ها، صرفا سخن از آدمِ نخستين یا ابوالبشر نيست، بلكه سخن از همين انساني است كه در ي این تمثيلهمه

 همين زمين مدام درحال باز توليد است.  

 اي كه درِ انسان و خدا در قالب چراغدان و شعلهرآن هست كه معناي درهم تنيدگياما تمثيل دیگري هم در ق

وچهارم در سوره نور است كه به آیه نور مشهور شده است. ممكن  نماید. منظورم آیه سيآن افروخته است مي

ام رداختهنسان پاست دیگران از این آیه تاویل دیگري داشته باشند، اما با رویكردي كه من به موضوع آفرینش ا

 نماید.  این آیه كاملا مناسب مي

 در آیه مزبور آمده است كه: 

ها و زمين است، تمثيل نور او مانند چراغداني است كه در آن چراغي است، و آن چراغ خدا نور آسمان»

ي زیتوني افروخته اي است، آن شيشه همچون اختري درخشان است، كه از درخت خجستهدر شيشه

درختي كه نه شرقي است و نه غربي، برافروخته شدن و روشنایي بخشيدنش نزدیك است.  شود، مي

 «  روشني بر روشني است.....

گيرد یعني در قالبي از جنس ماده اما به خدا به عنوان نور معرفي شده است. اما این نور در چراغداني قرار مي

هاي قابل تاملي در این آیه  گرداند. نكتهياي درخشان مشفافيت شيشه كه آن چراغدان را همچمون ستاره

ها و زمين معرفي شده است، مطابق این تعریف باید انتظار ي آسمانتوان نشان داد، اول اینكه خدا نور همهمي

ها و  بينيم این نور آسماني تمثيل ميداشت كه خدا لااقل چون خورشيد همه جا را روشن كند، اما در ادامه

جاي آنكه شود كه بهاي درخشنده ميگيرد و همچون ستارهالبدي به نام چراغدان جاي ميزمين ناگهان در ك

 خواند.جا را روشن كند، نگاه بيننده را به خویش ميهمه

 شود كه نه شرقي و نه غربي است.دوم اینكه روشنایي این شعله از درخت زیتوني مقدس تامين مي

 نوان سوختِ قابل اشتعال و چراغ افروختن به این سببدر عالم واقع، احتمالا روغن زیتون به ع 

 هاي دود آلود نداشته است.اهميت داشته كه هنگام برافروختن و روشنایي دادن، تيرگي 
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ه تواند همين معناي نمادین را داشتقرار گرفتن عيسي مسيح بر كوه زیتون به هنگام موعظه براي یارانش، مي 

 گيرد.ي مسيح خود مانند چراغداني است كه بر كوه زیتون قرار ميباشد. در این ماجراي نمادین، عيس

ریم  دهد. به تعبير دیگر، اگر بپذیالوقوع آن چراغدان مينكته سوم در تمثيل فوق اینكه خبر از روشنایي قریب

گونه نكه این چراغدان تمثيلي از كالبد انسان، و روشنایي درون آن تمثيلي از خدا در انسان است، بنا براین آ

نيست كه آن شعله از ابتداي زندگيِ انسان روشن باشد بلكه نيرویي بالقوه است كه با اتصال به آن درختِ اسرار  

 شود.عهده دارد روشن ميآميز زیتون كه تامين سوخت براي چراغ را به

 گوید: شاید اشاره مولوي به همين معنا باشد كه مي

 اي نهان اندر نهان، اي جانِ جان       جان نهان در جسم و تو در جان نهان

 )ادامه در فصل دوم(


